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 استاد ضرابی -و سیره معصومین )علیهم السلام( تدبر درحدیث

******************************* 

 بسم الله الرحمن الرحیم وصلی الله علی محمد وآله الطاهرین

  5/6/2911مطابق با چهارشنبه  2441محرم   شب هفتم

لامُ عَلىَ الْمُضامِ الْمُ  لِ بِدَمِ الْجِراح ، السَّ لامُ عَلىَ الْمُغَسَّ لْمِ دَمُهُ ، السَّ لامُ عَلى مَن ارُيقُ بِالظُّ سلام  -سْتَباحِ السَّ

كه خون زخمهايش آب غسلش بود، سلام  یبركسي كه ستمكارانه خونش ريخته شد ، سلام به كس

 كه خونش مباح شد.ی برمظلوم

 

پروردگارا! آن كه تو را  -مَاذَا وَجَدَ مَنْ فَقَدَكَ وَ مَا الذِّى فَقَدَ مَنْ وَجَدَكَ؟»ن )عليه السلام ( فرمود: امام حسي

 ( ۳ح ۲۲۲ص  ۵۹بحار الانوار، ج «.)نيافت، چه يافت و آن كه تو را يافت، چه از دست داد؟

 موضوع تدبر

 نگونه که بايد يافت؟تدبر در اين موضوع است که: خدا را چگونه بايد يافت؟آ

 پاسخ

بنا عَرَف اّللّ و بنا عَبَد اّللّ و نحن الادلّاء علی اّللّ و »در روايتی از حضرت امام صادق)ع( می خوانيم: 

از طريق ما خدا شناخته شود و از طريق ماست که او عبادت می شود ما راهنمايان  -لولانا ما عَبَد اّللّ 

 (۵، ح 1۲، باب 1۹۲توحيد صدوق، ص «) اوند عبادت نمی شدبسوی خدائيم و اگر ما نبوديم خد

خداوند انبياء و اولياء را در برابر ما قرار داده است که راه و روش زندگی و چگونگی پرورش آنها را 

تا مخاطبه با حضرت حق و برگزيده شدن و از سوی او مأمور به رسالت و امامت گرديدن همه را 

 مشاهده کنيم . 

ه کمالات معنوی و عظمت روحی آنها و ايمان به اتصال آنها به کمال نامحدود و خدای پس از مشاهد

 ها به راه بيفتيم. هستی بخش، نقشه راه را از آنان بگيريم و با تربيت آن

لولا ان الشياطين يحومون الی قلوب بنی »در حديثی از پيامبر اکرم )صلوات اللّ عليه واله( رسيده است: 

توانند به جهان  اگر شياطين دلهای فرزندان آدم را احاطه نکنند هر آينه می -الملکوت آدم لنظروا الی

 (۲0، ص07)بحارالانوار، ج « ملکوت نظر افکنند.

لولا تکثير فی کلامکم و تمريج فی قلوبکم لرأيتم ما أری و لسمعتم ما »در حديث ديگری آمده است: 

دلهايتان در برابر فساد نبود آنچه را من می بينم، مشاهده اسمع؛ اگر زياده روی در سخنان شما و آزادی 

 (۲۵۲، ص ۹می کرديد و آنچه را من می شنوم شما هم می شنيديد. )نقل از  تفسير الميزان، ج 



۲ 
 

رسد. ولی برای يافتن خداوند، بايد سفری معنوی را آغاز کرد که  پس مطمئن باشيد اين راه به نتيجه می

، صفاتی و ذاتی است. در توحيد افعالی خداوند خود را با فعلش که خلق و همان معرفت توحيد افعالی

 ايجاد موجودات است، نشان داده:

ماواتِ وَ اْلأرَْضِ وَ ما خَلقََ اّللُّ مِنْ شَیْ ءٍ وَ أنَْ عَسى أنَْ يَکوُنَ قَدِ ا( »1 قْتَرَبَ أَ وَ لمَْ يَنْظُرُوا فی مَلکَوُتِ السَّ

آيا در ملکوت آسمانها و زمين و هر چيزى که خدا آفريده است  -حَديثٍ بَعْدَهُ يُؤْمِنُونَ  أجََلهُُمْ فَبِأیَّ ِ

ننگريسته اند و اينکه شايد هنگام مرگشان نزديک شده باشد پس به کدام سخن بعد از قرآن ايمان مى 

 (18۹سوره اعراف/«.) آورند

ذي لا إلِهَ إلِاّ هُوَ عالمُِ الْغَيْبِ وَ الشَّهادَةِ هُوَ هوَ اّللُّ الَّ »( سپس خداوند صفات خود را معرفی فرموده:۲

لامُ الْمُؤْمِنُ الْمُهَيْمِنُ الْعَزيزُ  وسُ السَّ حيمُ*هوَ اّللُّ الَّذي لا إلِهَ إلِاّ هُوَ الْمَلكُِ الْقدُُّ حْمنُ الرَّ  الْجَبّارُ الْمُتَكَبررُ الرَّ

رُ لَهُ اْلأسَْماءُ الْحُسْنىسُبْحانَ اّللِّ عَمّا يُشْرِكُونَ*هوَ اّللُّ  ماواتِ وَ    الْخالقُِ الْبارُِ  الْمُصَور يُسَبرحُ لَهُ ما فِي السَّ

 (۲۲-۲۳-۲2)سوره حشر/« اْلأرَْضِ وَ هُوَ الْعَزيزُ الْحَكيمُ 

( سپس به معرفی ذات مقدسش پرداخته است که در سوره مبارکه توحيد و آيات نخستين سوره مبارکه ۳

لُ وَ اْلآخِرُ وَ الظّاهِرُ وَ الْباطِنُ وَ هُوَ بِكُلّ » خوانيم:حديد می   ( ۳سوره حديد/«)ءٍ عَليم   شَيْ   هوَ اْلأوََّ

 شاهدی از دعای شریف عرفه 

ستايد. خدايی  در مرحله توجه به ذات مقدس اوست که امام حسين عليه السلام خداوند را مانند همين آيه می

گذارد.  و ظاهر و باطن همه چيز است. ديگر جايی برای غير خود نمی که او شناخته است اول و آخر

و آن كه تو را يافت، چه از دست داد؟و « وما الذی فقد من وجدک«   ستايد به وصف: چنين خدايی را می

آن « ماذا وجد من فقدک»برای کسی که خداوند را چنين نشناخته باشد، چيزی باقی نمانده که بدان برسد. 

 نيافت، چه يافت؟ كه تو را

در دعای عرفه، حسين عليه السلام  عبور خود را از همه مراحل توحيد با جملات زيبايی اين چنين 

 کند: مطرح می

دي في الآثار يوجب بعد المزار فاجمعني عليك بخدمة توصلني إليك. كيف يُستدلُّ عليك بما هو » إلهي تردُّ

هور ما ليس لك حتي يكون هو المظهر لك؟ متي غبت حتي في وجوده مفتقر  إليك؟ أيكون لغيرك من الظُّ 

تحتاج إلي دليل يدلّ عليك ومتي بَعُدتَ حتي تكون الآثار هي التّي توصل إليك؟ عميت عين لاتراك عليها 

ای خداچون به يکايک آثار ،برای شناسائيت توجه  -رقيباً وخسرت صفقة عبدٍ لم تجعل له من حبّك نصيباً 

هودت بر من دور می گردد پس مرا به خدمتی وادار که به تو برساند ،چگونه استدلال کنم راه وصول وش

کنم بر تودر حالی که اثر ،خود نياز مند توست آيا برای غير توظهوری هست که برای تونباشد که آن 

باشد  آشکار کننده ی توباشد،کی غايب شده ای که نيازمند دليل باشی .وکی دور شده ای که نياز مند آثاری

 «که بر تودلالت کند.

همانطور که از خداوند خواسته بود خداوند او را به خدمتی گماشت که او را به خدايش برساند و تا 

 (۹۳سوره فصلت/«)أو لم يكف بربّك أنّه علي كل شيء شهيد»خدايش بجای همه چيز او را کفايت کند. 



۳ 
 

 اين خدمت کربلا نبود؟براستی اين چه خدمتی بود که او را به خدا رساند؟ آيا 

 روضه: حضرت علی اصغر علیه السلام 

 یمَهْما شَرِبْتُم ماءِ عَذْبٍ فاذكرون یشيعت

 كه آب گوارا نوشيديد، مرا ياد كنيد. یشيعيان من! هنگام

 یاوَْ سَمِعْتُم بِغَريبٍ اوَ شَهيدٍ فَانْدُبُون

 شنيديد، برمن ندبه كنيد. یخبر یيا شهيد یكه از غريب یو يا هنگام

بْطُ الَّذي مِنْ غَيْرِ جُرْمٍ قَتلوُني  فَانَا السر

 گناه كشتند. یمن، نواده ]پيامبر[ هستم كه مرا ب

 وَ بِجَرد الخَيْل بَعْد القَتْلِ عَمْداً سَحِقوُني

 عمد، مرا پايمال سم اسبان كردند. یو پس از آن از رو

 تَنْظُروني لَيْتَكُم في يَوْمِ عاشورا جميعاَ 

 ديديد. یدر روز عاشورا بوديد و م یكاش، همگ یا

 یفَابَوا انَ يّرْحَمُون یلطِِفْل یكَيْفَ اسْتَسْق

 كودك خردسالم،آب خواستم و آنان رحم نكردند. یكه چگونه برا

 عِوضُ الماءِ المَعينِ  یوسَقوهُ سهمُ بَغ

 آب، با تير جفا او را سيراب كردند یو به جا

 علیك أیُّها الطفل الرضیعصلّي الله 


